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عوامل و محدودیت های 
آشتی بین تهران و قاهره

ســفر اخیر وزیــر خارجه ایــران به مصــر، چیزی 
بیش از دیپلماسی مرســوم بود. علامتی بود برای 
تغییری شدید در روابط بین دو قدرت خاورمیانه ای 
کــه بحران هــای مشــترک آن هــا را به ســمت هم 
کشیده است. اختلافات از همان سال ۱۹۷۹ بر سر 
مسئله اسرائیل شروع شد، با پذیرش شاه مخلوع 
ایران توســط قاهره تشدید شــد و حمایت مصر از 
رژیم صدام حسین در میانه جنگ با ایران هم مصر 
را برای تهران دشمن نشان داد. روابط دیپلماتیک 
دهه هــا تعطیل بودند و فقط هرا گاهی تلاش های 

بی حاصل برای گفت وگو انجام می شد.
تصمیم اخیر تهــران برای تغییر نــام خیابان 
خالد اسلامبولی، حرکتی بسیار قابل توجه است. 
این اقدام امتیازی راهبردی اســت و مسئله ای را 
حل می کند که عراقچــی چند هفته پیش آن ها 
را »آخرین مانع« بر ســر راه عادی ســازی خواند. 
قاهــره فــوراً و علنــاً از این اقدام اســتقبال کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه مصر آن را »گامی مثبت« 
خواند که »کمک می کند مسائل به مسیر درست 
برگردند«. این استقبال تمایل مصر به آغاز دورانی 

تازه را نشان داد.
این تنش زدایی نوپا بیش از آن که به علاقه ای 
تازه یافتــه بین دو طــرف مربوط باشــد، حاصل 
محاســبه گری در میانه بحران های در حال ظهور 
و همگراســت. حملات حوثی ها در دریای سرخ 
به رگ حیاتــی اقتصاد مصر خــورده و میلیاردها 
دلار درآمد از کانال سوئز را به باد داده است. مصر 
تأکید داشته در این زمینه خواســتار اقدام ایران 
اســت. برای ایــران، پس از حملات ماه گذشــته 
آمریــکا و اســرائیل، عادی ســازی بــا مصر، قلب 
فرهنگی جهان عرب و متحد مهم ایالات متحده، 
در تحکیم جایگاه منطقه ای و گسترش گزینه های 

دیپلماتیک مفید است.
پویه شناســی های کلی تــر در منطقــه هــم به 
شکلی فزاینده در جهت عادی سازی روابط ایران و 
مصر هستند. عادی سازی روابط ایران و عربستان 
سعودی با وســاطت چین در سال ۲۰۲۳ یک رأی 
وتوی مهم را از سر راه برداشت. احیای روابط ریاض 
با تهــران، به قاهره آزادی می دهد که بدون نگرانی 
از دورکــردن تأمین کنندگان کلیــدی مالی اش در 
حاشیه خلیج ]فارس[، با ایران تعامل کند. واقعیت 
هولناک جنگ داخلی ســودان هم به این مســیر 
شتاب می دهد. این هماهنگی های منطقه ای در 
کنار گرفتاری های اقتصادی مشــترک، همکاری 
تجــاری ملموس و نیــز انجام ســفرهای زیارتی را 
ناگهان ممکن کرده اســت. حمله اسرائیل به ایران 
هم همکاری بیــن قاهره و تهران را تشــدید کرد و 
بــرای دو طرف بحران های موازی ســاخت. نقش 

میانجیگری مصر را هم برجسته کرد.
اما علی رغم شــتاب ایــن روند، اعتمــاد کامل 
دیپلماتیک همچنان در بند اختلافات ســاختاری 
است. گرایش مصر به غرب با رویکرد تهران در تضاد 
اســت. روابط با اسرائیل هم برای مصر جای بحث 
نــدارد، چراکه هم به لحاظ راهبردی و هم وجودی 
ایــن رابطه بــرای قاهره مهم اســت. حــال آن که 
اقدامات اســرائیل موضع ضدغرب ایران را تشدید 

هم کرده است.
در مجمــوع، بهبــود روابــط قاهــره و تهــران، 
دوســتی بزرگ راهبردی نیســت، بلکه همراهی از 
سر منفعت است. مسیر این بهبود روابط به سمت 
تعامــل عمیق تر مــی رود و این به خاطــر نیازهای 
متقابل اســت، از قبیل تأمین امنیت مســیرهای 
دریایی، پرهیز از جنگ تمام عیار منطقه ای و بقای 
اقتصادی. این نیازها حالا وزن شــان از هزینه های 

دوری از یکدیگر بیشتر شده اند.
به نظر محتمــل می آید که این دو کشــور، به 
زودی، مأموریت های سطح پایین خود را به سطح 
ســفارت کامل ارتقا دهند، روابط اقتصادیشــان 
بیشــتر و بیشتر شــود و در مسائل حساسی مثل 
بحــران دریای ســرخ و گفت وگوهای هســته ای 
ایالات متحده و ایران، در مســیرهای دیپلماتیک 
فعال بمانند؛ اما این رابطه ذاتاً تراکنشــی خواهد 
مانــد و رقابت منافع ملی دو طــرف آن را محدود 

خواهد داشت. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

راه گریز از دو گزینه نامطلوب
پیشنهاد تازه اروپایی ها برای تمدید فرصت اعمال ماشه چیست؟

تروئیــکای اروپایی پیشــنهاد تازه ای برای ماجرای ســازوکار ماشــه 
داده اند. طبق این پیشنهاد، اروپایی ها در قبال پذیرش برخی شروط 
از سمت ایران، بازگشت تحریم های شورای امنیت را به تعویق خواهند 
انداخت. وزیر خارجه آلمان، شنبه گذشته پس از جلسه ای که تروئیکا 
روز جمعه ۳ مرداد در اســتانبول با ایران داشت، اعلام کرد که چنین 
ایده ای به ایران ارائه شــده؛ البته ایران، تا جایی که می دانیم، هنوز 
پاسخی نداده است. مقامات ایران البته تأکید داشته اند که در شرایط 
فعلی، پس از اینکــه طرف های غربی به توافق عمل نکرده اند و نیز 
ایران هدف حمله قرار گرفته، سازوکار موسوم به ماشه، وجه قانونی و 
منطقی ندارد؛ اما ایران در واکنش به این پیشنهاد، فعلًا راه را باز نگه 
داشته و موضع مثبت یا منفی نگرفته. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر 
خارجه ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده در استانبول را برعهده 
داشت، پیش از این جلسه در این باره گفته بود که درباره گزینه تمدید 
شنیده اســت اما اضافه کرده بود که هنوز برای بحث در این باره زود 
است و هنوز سه ماه تا مهلت انقضا »در ۱۸ اکتبر« باقی مانده. پس 
از این جلســه نیز ســخنگوی دولت موضعی در قبال این پیشنهاد 
نگرفت. فاطمه مهاجرانی به این پاسخ اکتفا کرد: »در این خصوص 
توضیحاتی داده شد و پیشنهادی هم مطرح شده است. پیشنهاد هر 
یک از طرفین در حال کارشناســی و بررسی است اما هنوز به نتیجه 

نرسیده است.« اما اصلًا ماجرای ماشه و تمدید آن چیست؟

تب وتاب تاریخ انقضای ماشه �
ماه ها و شــاید حتی سال هاســت که حواس ناظــران ماجرای 
برجام، به تابســتان ۲۰۲۵ بوده، یعنی همین تابســتانی که در آن 
هســتیم. اکتبر ۲۰۲۵، آغــاز پاییز پیش رو، زمانی اســت که همه 
آنچه در برجــام مورد توافق بوده به پایان می رســد، به این ترتیب و 
پیش بینی ای که بقای برجام تا این مقطع، یعنی توافق جواب داده، 
اعتمادها جلب شــده، روندها به نتیجه رســیده و می توان پرونده 
را بســت. حالا اما وضعیت دقیقاً در نقطه مقابل وضعیتی است که 
برای پایان توافق ها پیش بینی شده. عدم اعتماد متقابل در حداکثر 
ممکن اســت، خصومت جدی بیــن دو طرف اصلــی دعوا وجود 
دارد و همین اواخر، یکی، نقاطی از سرزمین دیگری را که دقیقاً به 
موضوع توافق مربوط بودند، بمبــاران کرده. آمریکا از برجام خارج 
شــده، تحریم های یک جانبه اعمال کرده، ایــران هم اجرای برجام 
را متوقــف کرده و حتی آژانــس را لااقل فعلًا، بیرون انداخته. طبعاً 
در چنین شــرایطی، انقضای توافقی که در حال اجرا نیست، عملًا 
بی معناســت، اما مســئله ای دیگر چالش برمی انگیزد: امکانات و 
فرصت های طرفین برای رسیدگی به اختلافات در سایه توافق هم 
همزمان منقضی خواهند شد و در وهله فعلی، مشخصاً مهم ترین 
مسئله، ابزار طرف غربی حاضر در برجام برای لغو توافق و بازگشت 
به شرایط پیش از آن، قبل از پایان مهلت است. منقضی شدن برجام 
همزمان به معنای انقضای کامل همه قطعنامه هایی اســت که به 
تحریم ایران و تهدیدش برای مهار برنامه هسته ای مربوط هستند. در 
شرایطی که توافق به اهدافش نرسیده، برای طرف غربی مشخصاً 
مطلوب تر این است که توافق لغو شود تا منقضی. مسئله اینجاست 
که اگر این ابزار، یعنی ماشــه، با انقضای توافق منقضی شــود، در 
شرایطی که خبری از پیشرفت در مذاکرات با ایران هم نیست، برای 
بازگشت تمهیدات بین المللی و سازمان مللی در تقابل با ایران، نیاز 
به رأی گیری های دوباره در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد 
بود و این در شرایط عادی هم کار آسانی نیست. اساساً این سازوکار 
بــه این دلیل پیش بینی شــد که در صورت تصمیم برای بازگشــت 

به وضعیت پیشــین، نیازی به رأی گیری دوباره در شــورای امنیت 
نباشد. روسیه در مقطع فعلی چندان انگیزه ندارد که کاری را برای 
طرف های غربی آســان تر کند و چین هم چالش های خود را دارد. 
هر دوی این ها در ایران ابزارهایی دارند که در تقابل با غرب برایشان 
مفید است، روسیه در بحث درگیری بر سر اوکراین و چین در خرید 
نفتی که از ایران دارد؛ البته برخلاف تصورات گمراه کننده در بعضی 
اردوگاه های سیاسی در ایران، این ها هیچ کدام به این معنا نیست که 
پکن یا مسکو بخواهند بر سر ایران با غرب درگیر شوند یا هزینه بدهند 
و با تمام توان مانع از ضربه به تهران شوند اما قطعاً شرایط مطابق میل 
غربی ها هم نخواهد بود و در حداقلی ترین حالت، کار با دردسرهای 
بسیار، با اســتثنائات قابل توجه و با امتیازگیری های اضافی پیش 
خواهد رفت. شورای امنیت بدون چنین داستانی هم درگیر تنش و 

چالش است و یک دردسر اضافی نیاز ندارد.
ذکر یک نکته دیگر خالی از لطف نیست: علاوه بر سازمان ملل 
متحد، اتحادیه اروپا خود جداگانه اقداماتی علیه ایران فعال کرده بود. 
این اقدامات هم با توافق ۲۰۱۵ متوقف شــدند. اعمال دوباره آن در 
اساس قانون اتحادیه نیاز به رأی به اتفاق آرا خواهد داشت اما توافقی 
سیاسی در شورای اروپایی وجود دارد که با پیشنهاد فرانسه و آلمان و 
نماینده ارشــد اتحادیه اروپا، این اقدامات دوباره برگردند و در نتیجه 
به احتمال زیاد، اتحادیه اروپا هم اقدامات خود را به وضعیت پیشین 
باز خواهد گرداند. اگر بعد از این روند، ایران دوباره به توافقی برســد 
که تحریم ها را برگرداند، ممکن است این بار اروپایی ها همراه نشوند، 
به خصوص که معلوم نیست در دنیای امروز، دوباره ممکن باشد رأی 

اتفاق آرا برای لغو اقدامات علیه ایران جلب شود.

مخمصه گزینه های بد �
اما مسئله اینجاســت که لغو برجام با ماشه هم صرفاً به معنای 
بازگشت به صفر نیست و تبعات جدی دارد. بازگشت قطعنامه های 
شــورای امنیت علیه ایران، به خودی خود به معنای ارتقای تنش ها 
به ســطحی بســیار بالاتر اســت، اما ایران هم واکنش هایی نشان 
خواهد داد که یکی از آن ها احتمالًا خروج از معاهده منع گسترش 
تسلیحات یا همان ان پی تی باشد. مدت هاست در ایران زمزمه هایی 
بــرای حرکــت واقعی به ســمت ســلاح هســته ای مطرح بــوده و 
به خصوص پس از جنگ اخیر، بعضی از این زمزمه ها به فریاد تبدیل 
شده اند. خروج از ان پی تی، عملًا گامی در همین جهت است، حتی 
اگر بلافاصله با تصمیم برای این کار دنبال نشود. چنین اتفاقی نیز 
طبعاً با واکنش تند از ســوی طرف غربی مواجه خواهد شد و حتی 
شاید بهانه لازم برای اقدام نظامی دوباره را به اسرائیل بدهد. در هر 
صورت و با هر روندی، این مســیر به احتمال زیاد به مقصد جنگی 
دیگر و احتمالًا شــدیدتر حرکت کند. حتی اگر چنین هم نشــود، 
احیای تحریم ها می تواند چالشــی جدی برای ایران ایجاد کند که 
آن هم تبعات خودش را خواهد داشت. تشدید و گسترش ناامنی در 
خاورمیانه مشخصاً برای بسیاری از جمله اروپایی ها، نامطلوب است. 
به عبارت دیگر اروپا در نگاه اول دو گزینه پیش رو دارد: یا اجازه دهد 
فرصت تصمیم گیری و استفاده از ابزاری آسان و در دسترس بگذرد و 
وضعیت برایشان بسیار پیچیده تر شود، یا با کلیدزدن فرایند تقابلی، 
گامی بلند به سمت تشدید سریع بحران ها بردارد. آنچه اروپایی هاً 
اخیرا مطرح کرده اند، تلاشــی اســت که هیچ کدام از این دو اتفاق 

نامطلوب رخ ندهند.

»ماشه« بنا بوده چه کند؟ �
نکته قابل توجه اول اینکه عبارت سازوکار ماشه، در هیچ کجای 
متن توافق ســال ۲۰۱۵ یا قطعنامه مربــوط به آن، قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل ذکر نشده اســت. این عبارت بعداً در 
توصیف ابزاری که در این توافق در نظر گرفته شــده، ضرب شد و در 
واقع، آنچه در عرف به عنوان »ســازوکار ماشه« شهرت یافته، جمع 

سازوکار حل اختلاف در برجام با مراحل بعدی آن در شورای امنیت 
در صورت نیاز است. ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که اساساً 
عبارت »سازوکار ماشه« در زبان انگلیسی معادل مستقیم ندارد و در 
این زبان، از اصطلاح »اســنپ بک« با snapback استفاده می شود 
که اخیراً سخنگوی وزارت خارجه عبارت »پس بازگشت« را به عنوان 
معادل آن به کار برد. اینکه در فارســی، »ماشه« وارد این بحث شده 
احتمالًا به این خاطر بوده که کلیدزدن فرایند در زبان انگلیسی با فعل 
»trigger« ذکر شده است و این کلمه در جایگاه اسم، معنای »ماشه« 
نیز می دهد. در واقع، این اسم حاصل ترجمه ای سردستی بوده و به 

هر حال جا افتاده است.
اما بنــد مربوط به حــل اختــلاف در برجــام و در قطعنامه 
می گویــد، اگر طرف هــای توافق از عملکــرد ایــران در برجام 
ناراضی باشند و به این نتیجه برســند که توافق اجرایی نشده، 
می تواننــد با فعال کردن این بند، بدون نیاز به رأی گیری دوباره، 
تمام قطعنامه های تعلیق شده شــورای امنیت به موجب توافق 
را برگرداند. کارکرد این بند این بوده که نیاز به طی دوباره مســیر 
شورای امنیت برداشته شود. در حالت عادی، طرف های غربی 
بــرای اعمال دوباره تحریم ها و اقدامــات مجازاتی علیه ایران در 
شورای امنیت، نیاز به رأی گیری دوباره ای می داشتند و این خود 
چالشی می شد، چراکه در آن شورا، گزینه وتو همچنان در اختیار 
روســیه و چین می بود. با ذکر این بند، این فرایند خودبه خودی 
می شــود و با صرف تصمیــم، اجرا خواهد شــد، همان طور که 
برای رفع همه چیــز در زمان بندهای غروب برجام هم نیازی به 

رأی گیری دوباره نمی بود.
فرایندی که باید طی شــود چنین است: کشوری که تصمیم به 
فعال کردن ماشه گرفته، ابتدا فرایند حل اختلاف را ذیل مواد ۳۶ و ۳۷ 
برجام، کلید می زند تا تبیین کند که ایران در حال اجرای تعهداتش 
نیســت یا طبق عبارت ذکرشده در متن »فقدان کارکرد قابل توجه« 
رخ داده اســت. این مرحله اول تحت نظارت کمیســیون مشــترک 
طرف های توافق انجام می شــود، با هدایت نماینده ارشــد اتحادیه 
اروپا. زمانی که برای این مرحله در نظر گرفته شده، حدوداً ۳۰ تا ۳۵ 
روز است؛ در مقطع فعلی، به روایت اندیشکده شورای اروپایی روابط 
خارجــی، تروئیکا احتمالًا پس از آغــاز این فرایند خواهند گفت که 
مرحله اول حل اختلاف قبلًا طی شده است، زمانی که آن ها در سال 
۲۰۲۰، ایران را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند. به این ترتیب آن ها 
مستقیم به مرحله بعدی خواهند رفت. مرحله بعدی طبق متن زمانی 
کلید می خورد که این اختلاف حل نشــده باشد. با توجه به شرایط 
فعلی، اصلًا بنا نیست مرحله پیشــین طی شود و حتی در صورتی 
کــه قرار هم بود، هیچ تصویری وجود نــدارد که موضوع در فرایندی 
به عنوان حل اختلاف حل شــود، از آن جا که یک طرف، بی تعارف 
یکی از دو طرف اصلی ماجرا، اساســاً حضور ندارد و آن یکی طرف 
اصلی ماجرا هم تصمیم گرفته در چنین شرایطی به توافق عمل نکند. 
طرفی که سازوکار را کلید زده، یعنی تروئیکای اروپایی، به این ترتیب 
می تواند فرایند قطعنامــه ۲۲۳۱، بندهای ۱۱ تا ۱۳ را در واکنش به 
»فقدان قابل توجه عملکرد« از سوی ایران، کلید بزنند. این شورا هم 
۳۰ روز زمان خواهد داشــت کــه رأی بدهد و عدم اجرای تحریم ها را 
ادامه دهد. باز در این شرایط عملًا غیرممکن است چنین اتفاقی رخ 
دهد. حتی اگر روسیه یا چین عزم این را داشته باشند که کاری کنند، 
رأی در این باره وضعیت سلبی دارد، یعنی برای جلوگیری از اتفاق نیاز 
به رأی است و این رأی هم با حق وتوی آمریکا و بلکه دو عضو اروپایی، 
فرانسه و بریتانیا، ممکن نیست به نتیجه برسد؛ در نتیجه این زمان 
هم بدون اقدام خواهد گذشت. اگر قطعنامه ای توسط شورای امنیت 
تصویب نشــود، تمام تحریم های پیشین سازمان ملل که با امضای 
برجام متوقف شــده بودند، باز خواهند گشت. به این ترتیب بعد از 
کلیدخوردن سازوکار موسوم به ماشه، در متن اصلی دو ماه زمان در 
نظر گرفته شده و سپس همه چیز از لحاظ تحریم های سازمان ملل 
متحد و تهدیدهای آن علیه ایران، به شرایط پیش از توافق برمی گردد. 
قابلیت کلیدزدن این روند هم البته به همراه توافق، در اکتبر ۲۰۲۵، 
اول پاییز سال جاری، منقضی خواهد شد و همه چیز تمام می شود. 
در واقع، اگر توافق شکست نخورده بود، اکتبر امسال زمانی بود که 
محدودیت ها و گرفتاری های ایران در این زمینه رسماً پایان یافته تلقی 
می شــد و مسئله برنامه هســته ای ایران و اختلاف بر سر آن با دیگر 
بازیگران جهانی نیز حل شده به حساب می آمد. فعلًا اما در آن سناریو 
نیستیم و نزدیکی پایان برجام، به جای نوید پایان مشکل، هشدار آغاز 

بحران را با خود دارد.

خبرنگار گروه دیپلماسی
روح اله نخعی

گزارش 
هسته ای

یک گزینه تمهیدی 
برای نظارت از 

سوی طرفی ثالث 
است و احتمالًا 
دم دست ترین 

گزینه برای این 
نقش آفرینی، چین 
باشد؛ یعنی چین 
به عنوان کشور 

ثالثی که هم خود 
امضاکننده برجام 

است، هم عضو 
شورای امنیت است 
و هم روابط حسنه ای 
با تهران دارد، ناظر 
بر برنامه هسته ای 

ایران شود تا به این 
ترتیب، هم بی خبری 

طرف های دیگر، 
لااقل از مجاری 
رسمی، متوقف 

شود و هم ایران با 
ناظری طرف باشد 
که برایش مقبول تر 

است. چنین اقدامی 
به پکن هم فرصتی 

برای نقش آفرینی 
تأثیرگذار در روند 
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